
•فرزانه فراهانی
•  تصویرگر: ویدا کریمی

همه پشت خط. آماده؟ یك، دو، سه. خرگوش 
پرید. سنجاب پرید. موش هم پرید؛ اما لاکی نپرید! در مسابقه ی دو هم نفر آخر شد! از 

درخت هم نتوانست بالا برود!
لاکی ورزش را دوســت نداشت، چون همیشــه آخر می شد. بعد می رفت توی لاکش و 

غصّه می خورد!
»کمك، کمك!«

موش توی آب افتاده بود. سنجاب و خرگوش نمی توانستند به او کمك کنند. آن ها که 
شــنا بلد نبودند! لاکی سریع از سراشیبی سُــر خورد و توی آب رفت. موش پرید روی 

لاکش. لاکی شنا کرد تا به خشکی رسید. 
او نمی توانســت بپرد، بدود یا از درخت بالا برود، امّا می توانست شنا کند. 

حالا لاکی ورزش را دوست دارد.

دوتا ابر با هم قهر بودند. باد آمد. آن ها را به 
 طرف هم هُل داد. ابرها خنده شان گرفت. 

آشتی کردند. روبوسی کردند. 
یکدفعه رعدوبرق شد. باران آمد. 
درخت خوش حال شد. گُل خندید.
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